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نوروز

من و تو بی  من و تو جمع شویم از سر ذوق 
خوش و فارغ ز خیالات پریشان من و تو
(مولوی)
دیدن شــکوفه کردن درختان و گل دادن گیاهان، امسال با اندوه توأم است. 
ما احســاس جامانــدگان از قطاری را داریم که برای رســیدنش روزشــماری 
می کردیم. مگر امســال چه چیزی عوض شده؟ مگر نه اینکه امسال هم مثل 
هر ســال، در روز و ساعتی معین ســال تحویل می شود. مگر نه اینکه طبیعت 
کار خــودش را می کنــد، روزها بلند و هوا لطیف و بهاری می شــود و پرندگان 
سرخوشــانه نغمه ســرایی می کنند. ســرور طبیعت که به راه است؛ پس چه 
چیزی حزن ما را برمی انگیزد؟ واقعیت این اســت که ما از غیبت خودمان در 

این بزم غمگینیم.
محزونیــم چون امســال به ســنت  هرســاله خبــری از خانه تکانی، خرید 
و شــلوغی خیابان های شــب عید و برنامه ریزی برای ســفر یــا دیدوبازدید و 
عیدی گرفتن نیســت؛ اندوه ما به ســبب منغص شــدن عادات و آدابی اســت 
که لایه لایه به نوروز افزوده بودیم. نوروز مترادف با خرید، ســفره هفت ســین، 
سبزی پلو و ماهی، عید دیدنی و آجیل و سفر نیست. نه اینکه اینها بد باشد؛ اما 
همه اینها می تواند عارضه ای باشــد بر عارض نوروز. آداب و رســوم برای این 
اســت که سطح تماســی میان ما و حقیقت رویدادها پدید آورد؛ اما در همان 
حال تبدیل شدن شان به عادت، ای  بســا پرده ای میان ما و حقیقت ایجاد کند. 
مثل واژگان که همان قدر که می توانند حقیقت را روشن کنند، مستعدند که آن 
را در پرده ببرند؛ کلمات بســیار در معرض دستمالی شدن و افتادن زیر دست و 
پایند. واژه «آب» در اســتعمال هر روزه، خلوص و روشنایی اش مکدر می شود 
و تلألؤش را از دســت می دهد؛ اما راه بازگرداندن زلالی آب به آن چیســت؟ 
تشنه شدن. تشــنگی آبرو را به آب بازمی گرداند. تشــنگی از آب آشنایی زدایی 

می کند؛ آب می شود همان آب حیات.
پنداری در این سال ها حقیقت نوروز لابه لای همه بدوبدوها و گرفتاری هایی 
که برای خودمان دست و پا کرده بودیم، گم شده بود. حالا کرونا باعث شده که 
نوروز امسال آن نوروز آشنای هر سال نباشد. اگر از ما بپرسند امسال نوروز چه 
زمانی اســت، مشکل بتوانیم بگوییم نوروز امســال مثل همیشه اول فروردین 
است. چیزی درون ما می گوید که امسال نوروز وقتی است که احوال مان تغییر 
کند، حال قلب های مان خوب شــود، حال  و  روز مان بهتر از این شــود، روزها را 
در دوری از عزیزان و شــب ها را با نگرانی سپری نکنیم و خلاصه اگر امروز در 
قعر زندگی هستیم، نوروز آن روزی است که زندگی در اوج باشد و ما صاحب 
بهتریــن احوال. جالــب اینکه حقیقت نوروز همین هاســت. ما همین ها را هر 
ســال حین تحویل ســال از خداوند می خواهیم؛ ولی امســال بهتر از هر سال 
معنای این خواسته را می فهمیم. مهابت حادثه ای که دچارش شده ایم، باعث 

آشنایی زدایی از نوروز شده است.
نوروز قرار نبود فقط روزی از تقویم باشــد که می آید و می گذرد. از بدو امر 
قرار بوده انقلابی باشد؛ «قلب» شدن به معنی دگرگونی ای  است که در آن راه 
به باطن هر چیز بر ما گشــوده می شــود؛ اما این معنی از نوروز به تدریج مکدر 
شده و ما لابه لای مشغله های شب عید، حقیقت نوروز را فراموش کردیم؛ اما 
امســال فرصتی مهیا شده که نوروز نیز از پوسته مکدر و ضخیم عاداتی که آن 
را احاطه کرده بود، بیرون آید و حاق آن بر همه آشــکار شود. نوروز آن شاهد 
گریز پایی است که امسال قصد کرده نقاب از رخ برکشد و به ما فرصت دهد تا 
بی نقاب ملاقاتش کنیم. اگر نوروز فرصت پرده برداری از همه چیز بود، امسال 

خود نوروز نیز مشمول پرده برداری شده است.
کرونــا به ظاهر خیابان ها را خالــی از جمعیت کرده، فرصت ملاقات با هم 
را از ما گرفته، لذت خرید را با ترس و وســواس همراه کرده و هیجان ســفر و 
دیــدن طبیعت را توأم با عذاب وجدان؛ اما دور نیســت روزهایی که ما خوش 
و فارغ از پریشــانی ها، باز دور هم جمع شــویم. گل  بگوییم و گل  بشنویم. آنها 
را که بی صبر دیدارشــان هستیم، تنگ در آغوش بگیریم و ببوسیم. به هر جای 
این شــهر و این سرزمین ســفر کنیم. داد دل از طبیعت بستانیم. از دیدن شور 
و حال خیابان ها کِیف کنیم و قدر شناســانه از ســاده ترین داشــته هایمان لذت 
ببریم. آن روز نه فقط ما؛ بلکه نوروز هم به خواســته اش رســیده اســت. مگر 
همه این ســال ها نیت نوروز جز شکستن عادت ها و نرم کردن و نزدیکی دل ها 
بود. اگر همیشه ما منفعلانه ایســتاده بودیم و نوروز اول فروردین می رسید و 
بر ما می گذشت، این بار ماییم که پشت این قطار دویده ایم؛ هر وقت که به آن 

برسیم، آن روز نوروز است، چه  باک که اول فروردین نباشد!
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بودن به از نبود شدن

داشــتم فکر می کــردم در این چند هزارســالی که  �
مراسم نوروز داریم، اگر هر سال فقط یک نفر هم حرفی 
درباره اش زده باشد، دیگر عملا سخن جدیدی برای گفتن 
نمی ماند. بعد به یاد آوردم قدمت عشق از نوروز بیشتر 
اســت ولی هنوز که هنوز است درباره اش می نویسند و 
ما هم می خوانیم. چرا؟ اساسا چرا نیاز داریم کسی بیاید 
قصه ا ی کهنه  را به شیوه  نو بگوید و برود تا سال بعد؟ به 
زبان فکر کردم؛ به ماهیت قصه گوی آن. به این باور که 
با قصه خودمان را بازسازی می کنیم. به همه  کودکانی 
فکــر کردم که یک کارتون را بارهــا و بارها می بینند. به 
طرز خستگی ناپذیری، هر شب تقاضای شنیدن قصه ای 
تکراری می کنند. به نظر می رسد همه چیز درباره  تداوم 
و تکرار اســت. در رابطه با ایجاد امنیت و رشد از طریق 
تکرار. به نقش نویســنده در این میان فکر کردم؛ به این 
نقــش ازلی، ابدی. این نیاز مفرط جامعه به کســی که 
بیایــد و حرفی بزند که خودمان شــاید بارها به آن فکر 
کرده ایــم اما هرگز یارای چینش کلمــات برای بیان آن 
مفهوم را نداشــته ایم. به گمانم حالا که بزرگ شده ایم 
دیگر تــوان و حوصله  شــنیدن موضوع تکــراری را از 
دســت داده ایم امــا از آنجا که هیــچ موضوع جدیدی 
در جهان وجود ندارد، همــان  قبلی ها را رنگ می کنیم 
و تقریبا مذبوحانه تلاش می کنیــم زاویه  ای جدید برای 
نگاه کردن به آن پیدا کنیم. شــاید به همین علت، هنوز 
از همان موضوعات تکراری می نویسیم و می خوانیم و 
خســته نمی شویم. به همین علت هنوز بهار، جادویش 
را از دست نداده  است. هنوز خواندن متنی درباره نوروز 
یا سفت بستن چشــم ها و آرزوکردن موقع تحویل  سال 
ســر ســوزن شــوقی در دلمان زنده می کند. گرچه به 
 یقین امسال شاید خیلی هایمان حتی شوق پهن  کردن 
سفره هفت سین نداریم یا حتی در این حبس خانگی، 
نرم نرمــک رســیدن بهــار را ندیده ایم. با ایــن احوال 
امسال مان که امید به احسن الحال شدنش دور و غریب 
می رسد، بشخصه نمی دانم حواسم به هیهات مشیری 
باشــد وقتی می گوید: «ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم 
از بهار» یا ســرم را به مشت گره  کر ده ام تکیه دهم و با 
سؤال سایه به فکر فرو بروم که: «این چه رازی است که 
هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟» اما می دانم هرچه 
شود، هر چقدر هم امسال روی نوروز تکراری خاکستر 
و آهک ریخته شده باشد و بوی مواد ضدعفونی کننده 
بیاید، باید شاملو را باور کنم و باور کنیم وقتی می گوید: 

«... بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار».
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کارتون خواب

 تماشا

 مریم رحمانیان

عارضه اي بر عارض نوروز 
روزگار نو

در سفره های هفت سین، هر دوره به اقتضای فرهنگ و امکانات موجود، تغییراتی 
پیش می آمد. در دوران کودکی ما، در نسبت با قبل، تهیه لوازم و اجناس مخصوص 
این سفره بسیار آسان تر بود. خوردنی کمیاب و ارزشمند و پرطرفدار این سفره، سمنو 
بود که با کلی زحمت تهیه می شــد . خیســاندن گندم، جوانه زدن، مراقبت پیوسته، 
چرخ کردن،  صاف کردن شیرابه، آمیختن با آرد، هم زدن پیوسته با شعله ملایم بسیار 
طاقت فرسا بود و گاه از شب تا صبح طول می کشید، بعد نزدیک طلوع آفتاب روی 
ظرف پارچه سفید ململ می کشیدند. به قولی، سمنو به دست همه  کس به عمل 
نمی آمد. بعضی ها که فقط قصد فروش داشــتند، با سَــنبل کردن مراحل، سمنوی 
بدمزه ای می پختند که فقط جنبه تزئینی داشــت. ســمنوی اصیــل تهرانی آن بود 
که در قالب نذری می پختند و می گفتند ســمنویی درســت است که نشانه انگشت 
حضرت زهرا بر آن باشد و چشم ناپاک به آن نرسد. عبداالله مستوفی روایت جالبی 
از این قضیه به دســت می دهد: طعم، ظاهر، بو و قوت این ســمنو به قدری بود که 
علاوه بر مصرف شــخصی و ســفره نوروز، برای درمان برخی بیماری ها نیز تجویز 
می شد. معمولا اطبا ســمنو را برای زنان شیرده، ترمیم شکستگی ها و تقویت بدن 
تجویز می کردند. سمنو را از چند طریق تهیه می شد: نخست در آیین سمنوپزان که 
قداســت داشت و در بیشتر موارد آنهایی که نذر داشتند در کار تهیه و تدارک سمنو 
بودند، اما اگر برای ســفره هفت سین سمنوی نذری در دست نبود، از بازارچه شاپور 
یا عودلاجان یا تجریش یا ری تهیه می کردیم که گاهی هم با بی ســلیقگی درست 
شــده بود. ســمنویی هم در کوچه و خیابان می فروختند و جار می زدند: سمنو آی 
سمنو / مال پای هفت سین سمنو... که به قول تهرانی ها بپز و بنداز بود! زمانی هم، 
عرضه ســفره هفت سین به صورت قابی رایج شده بود، به ویژه در آجیل فروشی ها: 
قاب ســینی نســبتا بزرگی بود که وسط آن هفت ســین چیده بودند؛ روی هر یک از 
ظرف ها، قوطی شفافی نمی گذاشت اجزای داخل ظرف برگردد. این قاب را به دیوار 
می آویختند یا روی میز می گذاشتند. البته این سفره هفت سین جنبه تزئینی داشت. 
ســنت ویژه ای هم در خانه تهرانی ها رایج بــود و آن، آماده کردن خوردنی هایی با 
طبع ســرد و گرم پیش از نوروز برای رســیدن به «تعادل بهاری» بود؛ به این معنا 
که اگر کســی طبع سرد داشــت، با خوردن شــیره یا خرما و کسی که طبعش گرم 
بود، با نوشــیدن شــیر یا صرف دیگر لبنیات، خود را به تعادل بهاری می رساند. در 
گزارش های قدیمی چندان به این وجوه نپرداخته اند. غالبا در گزارش های موجود، 
سفره هفت ســین را بیشتر به صورت شکلی دیده اند، در حالی که اجزای این سفره 
معنا داشــته است. بر اســاس طب گیاهی، از خوراکی های سفره سه تا طبع گرم و 
ســه تا طبع ســرد دارند: طبع خوارکی هایی مانند سمنو، ســیب و سیر گرم است و 
طبع سنجد، سماق و سرکه سرد.  جلوه و شکوه سفره هفت سین فقط به سین های 
چیده شــده بستگی نداشــت و در اجزای دیگر آن هم، نشانه و نمادهای فرهنگی و 
آیینی ما جلوه تمام یافته اســت: آینه و قرآن بر فراز سفره، نماد پیدایش، روشنایی 
و توســل به خداوند متعال است و سکه نماد برکت، فراوانی سرمایه و معمولا آن 
را در ظرفــی پر از آب می انداختند. ســکه در آب انداختــن را در جاهای دیگر مثل 
رودها و حوض های بزرگ و کوچک هم بارها دیده ام و ســبب آن هنوز بر من روشن 
نیســت. در سفره هفت سین باستانی میوه هایی مثل انار یا سیب را هم در ظرف آب 
می انداختند؛ شــاید از این جهت که آب نماد پاکی و روشنایی و روح افزاست. سنبل 
جزء دیگری از این سفره است که عطر دلپذیرش هوا را می آکند و آمدن بهار را نوید 
می داد. سبزه ای که از گندم و عدس پرورش می یافت، تا روز سیزده نگهداری می شد 
و در آن روز از خانــه بیرون می بردند و در آب روان رها می کردند. ماهی قرمز را که 
ظاهرا سابقه حضور آن بر سر سفره هفت سین چندان قدیمی نیست، در همان روز 
در حوض یا استخری بزرگ به دست آب می سپاردند تا بماند. در موقع تحویل سال 
گاهی به تنگ آب چشم می دوختند تا ببینند ماهی دٌم زد یا نه؟ یعنی سال را تحویل 
کرد یا نه؟ از اجزای مهم ســفره هفت سین در آن سال ها، به خصوص خانواده های 
مذهبی، شــمایلی از حضرت علی (ع) بود و عبارت «کل یومنا نی روز».  در آستانه 
تحویل ســال، بزرگ خانواده حتی اگر سواد خواندن نداشت، قرآن را می گشود و به 
صفحه ای خیره می شــد. بعضی کنار قرآن  کریم، دیوان حافظ نیز می گشــودند. در 
ایام نوروز عیدی هم جای مخصوص خود را در دل ها و ســفره هفت ســین داشت: 
اســکناس ها لابه لای اوراق قرآن جلب توجه می کــرد و هر کس که عیدی  خود را 
برمی داشت، بزرگ خانواده او را می بوسید و دعا می کرد. سفره هفت سین آیین دعا 
هم داشت: موقع تحویل سال آیه «انا فتحنا لک فتحا مبینا» نشانه و نویدی از فتح 
و گشــایش در زندگی داشت، یا دعای مشــهوری که یک بار هم استاد شجریان در 
یکی از برنامه های نوروزی تلویزیون پس از یادآوری غزل بهاری مشــهور حافظ  به 
دلنشــینی تمام خواند: یا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار/ یا مُدبّرَ اللّیلِ و النَّهار / یا مُحوّل 

الحولِ و الأحوال / حَوّل حالَنا الی احسنِ الحال.

خوان نوروزى

پشت تاریخ

طی نیم قرنی که روزنامه توفیق با همه گرفتاری ها 
منتشر می شد، مردم باذوق ایران در شب جمعه ها، اگر 
هرچیز دیگري را فراموش می کردند، روزنامه توفیق را 
فرامــوش نمی کردند. این علاقه مــردم به روزنامه ما، 
به ویژه در شــب های عید و ایام نوروز خیلی بیشــتر به 
چشــم می خورد. در آن ایام در هــر خانه ای، اداره ای، 
اتومبیلــی، اتوبوســی و قطاری یک نســخه «شــماره 
مخصوص نوروز توفیق» در دست مردم بود و خواندن 
توفیــق و خندیدن با توفیق یکــی از تفریحات نوروزی 
مردم به شمار می رفت. در نیم قرن انتشار توفیق، عادت 
خوانــدن روزنامه توفیق از پدر و مــادر و از پدربزرگ و 
مادربزرگ به بچه ها و حتی گاه به نوه هایشــان به ارث 
رسیده بود. توفیق زبان شیرین بی غل وغش مردم بود. 
در یکی از کتاب های اخیرم از قول «کاکا توفیق» سمبل 

روزنامه توفیق خطاب به مردم نوشته بودم: 
«بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود» 

توفیق با همه و همه شــوخی می کــرد؛ از دولت 
گرفتــه تــا ملــت... و هر وقــت زورش می رســید با 
بالاتریــن مقام ها، هر وقت هم که زورش نمی رســید، 
با نخســت وزیر ها و وزرایش!... نخست وزیر هم برای 
ما فرق نمی کرد منصور باشــد یا علــم یا هویدا. یکی 
از بدشانســی هایي کــه هویدا در نخســتین تابســتان 
نخســت وزیری اش آورد، ایــن بود که در بســیاری از 

شــهرها «وبا» یا «شــبه وبا» شایع شــده بود. مطابق 
معمــول(!) مــردم می گفتند «وبا»ســت ولی دولت 
می گفــت «شبه وبا»ســت. امــا وزیــر بهــداری مثل 
بعضی ها (!) منکر حتی شیوع «شبه وبا» شده و گفته 
بود اگر کسی حتی یک شبه وبایی را به من نشان بدهد 
و بگوید او از کجا «شــبه وبا »گرفته  من حرفم را پس 

می گیرم. 
هفته بعد ما کشــیدیم «کاکا توفیق» یکی از همان 
بیمارها را با حال نزار کشان کشان آورده جلوی وزارت 
بهداری نشــان وزیر می دهد. وزیر با تعجب می پرسد 
این، کجا شــبه وبا گرفته؟... کاکا توفیق خط اسهال آن 

بیچاره را نشان وزیر می دهد و می گوید: 
- سر این خط رو بگیر و برو!... 

این کاریکاتور سانسور شد. 
چند روز بعد هویدا سخنرانی کرد و به مردم گفت 
نگران شبه وبا نباشــید، ما مواظبیم. هفته بعد ما این 

کاریکاتور را کشیدیم: 
سانسورچی های دولت دادشان درآمد که شما به 
دولت توهین کرده اید و خواســتند این کاریکاتور ما را 
هم سانسور کنند. اعتراض کردیم که یعنی چی؟... ما 
دیگــر حرف خود دولت را هم نمی توانیم بزنیم؟... ما 
حرف خود دولت را زده ایم که گفته بود تا ما هســتیم 
از شبه وبا نترسید. سانســورچی ها گفتند: «بله، دولت 
که بگه یک معنی داره، شما که بگید یک معنی دیگه. 
دولت که بگه یعنی مردم، از شــبه وبا نترســین. ولی 

شما که بگید یعنی ما خود وبا هستیم!».
 گفتیم این مال ذهن خراب و بدبین شما نسبت به 
دولته!... این، تقصیر شماســت. به ما ربطی نداره!... و 

چاپش کردیم و بســیاری شوخی های دیگر را در مورد 
همین بیماری خطرناک. 

به ویژه بیماری های همه گیر را باید جدی گرفت. اما 
در زمان هایی که مثل حالا از در و دیوار غم و درد و بلا 
بر سر مردم می بارد و «کرونا» ذهن و روز و روزگارشان 
را سیاه کرده و خودشــان را دچار وحشت، افسردگی، 
اضطراب و نومیدی، خنده بهترین داروســت. در مورد 
همین بیماری کنونی درســت اســت که هنوز دوایی 
برای مداوای جسمی مردم وجود ندارد، ولی شوخی 
و خنده بهتریــن داروی مداوای روانی مردم مضطرب 
و افســرده اســت و این، فقط در مورد مردم ما صادق 
نیست، در مورد تمام ملت ها صادق است. همین طور 
که ۲۴ســاعته در فضای مجــازی می بینید الان تمام 
ملت هایــی که دچار این درد بی درمان شــده اند برای 
آرامش روحی شــان دارنــد بــه آن می خندند، حتی 
چینی هایی که «کرونا» زندگی شــان را از هم پاشیده و 
بیشــترین صدمه را دیده اند. ولی در این مورد، در میان 
مردم بلادیده جهان، ملت ایران خوش ذوق ترین شــان  
هســتند و باید به هنر والای شوخی و طنزشان که در 

حال فوران و در اوج است «دست مریزاد» گفت. 
این ملت، ملتی اســت که در تاریــخ ادبیات خود 
اســتادان شــوخ طبع و شــیرین زبانی چــون حافظ و 
ســعدی و مولانا و عبید زاکانی و ایرج میرزا و دهخدا 

داشته است. 
این ملت با شوخی و خنده و متلک پرورش یافته و 
ملتی اســت که نیم قرن روزنامه توفیق را خوانده و به 

همه و همه خندیده است. 
 غمش به پایان و لبش همیشه خندان باد. 

کرونا، شبه وبا و شوخى هاى مردم  
جای خالی روزنامه توفیق در شب عید و در غم ها و گرفتاری ها 

 مهدى معتضدیان(دیان)

 سید محمد بهشتى احمد مسجدجامعی 

  عباس توفیق


